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متن: عبدالله بن مسعود گوید: بر رسول خدا وارد گشنه و سلام کرده 
و گفتم: يا رسول اللّه. حق را آن گونه که عیان باشد به من نشان 
به‌دهید. فرمود: ای پسر مسعود. وارد اتاق شو و بنگر چه می‌بینی؟! 
گوید: پس وارد اتاق شدم و علی بن ابی طالب را در حال رکوع و سجود 
دیدم به گونه‌ای که در رکوع و سجود خشوع ورزیده و می‌گفت: خدایاء؛ 
تو را به حق پیامبرت سوگند می‌دهم که از گناه شیعیان گناه‌کار من 
بگذری! چون بیرون آمدم تا رسول خدا را از آن‌چه دیده‌ام باخبر کنم» او 
را نیز خاشعانه در حال رکوع و سجود یافتم و می‌فرمود: خدایاء تو را به 
حق علی» ولن خودت سوگند می‌دهم که از گناه آَقّت من درگذری. با 
دیدن این صحنه» وحشتی بر من چیره شد و ترسیدم. پس رسول خدا 
صلی الثه علیه و آله نماز خود را مختصر کرده و به من فرمود: ای پسر 
مسعود. بعد از ایمان کافر شدن؟! عرض کردم: به جان خودت سوگند 
یا رسول اللّه. چنین نیست؟! چون به علی نگاه کردم, دیدم خداوند را به 
مقام و منزلت شما سوگند می‌دهد و چون شما را نگاه کردم» دیدم خدا 
را به مقام و منزلت علی قَسّم می‌دهید؛ این است که اکنون نمی‌دانم 
کدام یک از شما نزد خداوند مقام و منزلتی والاتر دارد و وجیه‌تر 
هستید؟! فرمود: خداوند من و علی و حسن و حسین را از نور قداست 
(خاص و درخشان) خود آفرید» و چون اراده فرمود خلق را آفرینش کند. 
نور مرا شکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ پس به خدا سوگند 
که منزلت من از آسمان‌ها و زمین ارجمندتر است. و نور علی را شکافت 


و از آن عرش و کرسی را آفرید و به خدا سوگند» علی ارجمندتر از عرش 
و کرسی است. و نور حسن را شکافت و از آن حوریان و فرشتگان را 
آفرید؛ و به خدا سوگند» حسن از حوریان و فرشتگان ارجمندتر است. و 
نور حسین را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید. و به خدا سوگند 
حسین از لوح و قلم ارجمندتر است؛ و از این پس بود که مشارق و 
مغارب عالم» تاریک گشت. پس فرشتگان فریاد برآورده و گفتند: ای 
خدای ما و ای سرور ماء تو را به حق اشباحی که آفریده‌ای سوگند 
می‌دهیم که ما را از اين تاریکی نجات دهی. در این هنگام خداوند کلامی 
دیگر فرمود و از آن روحی آفرید و نور آن روح را حمل کرد و خداوند 
حضرت زهراء فاطمه خلق فرمود و او را در مقابل عرش قرار داده پس 
مشارق و مغارب به نور او روشن و درخشان گردید و به همین دلیل 
«زهراء» نامیده شد. ای پسر مسعود» چون روز قیامت شود خداوند 
عزوجل به من و علی گوید: هر که را دوست می‌دارید وارد بهشت کنید 
و آن‌که را منفور و دشمن می‌دارید در دوزخ افکنید» و دلیل بر این سخن 
آیه: «ألقیا فی هنم کل" گفار عنید» است. عرض کردم: با رسول الله, 
«گفار عنید» کیست؟ فرمود: «کفار» کسی است که به نبوت من کفر 
فرر و تیه کل ات که را ۱ بن ابی طالب به ستیز و عناد 


برخاسته باشد. 2 


نکات‌علمی: در تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مدتی داشتم به این 
نتیجه رسیدم که نور و هر انرژی که باعث پایداری و اثبات حیات 
طبیعت و کائنات شده است از یک منبع قوی و پر از قدرت سر چشمه 
می‌گیرد برای مثال نور نمایش‌گرهای موبایل و لپ‌تاب به دلیل یک 


جریانات شروع به نورافشانی برای مخاطبان می‌کند که این جریان که از 
یک مبداء به نام برق که از نیروهای هوا » اب » ابر و... به دست آمده 
است در مدار انرژی سیستم ساختاری موبایل یا لپ‌تاب قرار می‌گیرد و 
باعث قدرت برای انتشار نور در صفحه نمایش‌گر می‌شود تمامی انوار در 
کائنات و طبیعت انرژی گرفته شده از یک نیرو الهی و فوق‌پیشرفته 
جریان پیدا کرده‌اند نور اجزاء محور اصلی خلقت مثل نور خورشید. 
آتش ماه» ستارگان و... که به پایان نمی‌رسند و جزء نیروهای نامحدود 
و بی‌پایان برای زندگی بشر است در حال گرفتن انرژی و نیرو از یک منبع 
قدرت‌مند هستند به دلیل همین مسئله است که نظام‌یندی عوالم 
طبیعت بر اساس این چارچوب‌ها جریان دارد. بر همین حال علی بن 
ابی طالب صاحب اصلی و عزت‌مند نیرو یا نور عظیم عرش الهی‌ست و 
همان‌طور نور حضرت محمد مصطفی مبداء و اصلیت نور آسمان‌ها و 
حیات زمین است و نور خورشید و ماه از نور حسن است و الی... ما هر 
چه برای زندگی و پیشرفت‌مان داریم متعلق به این عزیزان و برترین‌های 
جهان عظیم کائنات است. 2 
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-توضیحات‌ شخصی: علی بن ابی طالب امیرالمومنین بزرگ‌ترین 
موجودیت بزرگ‌ترین شخصیت بزرگ‌ترین روح در تمام تمام جهان 
کائنات مردی که از عظمت نوری او همه‌ی موجودات و کاثنات بهره و 
استفاده می‌برند مردی که شخصیت برجسته و بزرگ‌وار او باعث شده 
است که انسان‌ها و موجودیت‌های کثیف و تاریک به او به نگاه حسد 
به‌پردازند و با او به دشمنی و جنگ سرسخت بر هدف خود قرار به‌دهند 


علی بن ابی طالب انسانی که نور عرش از آن اوست نور کرسی از آن 
اوست پس او نیازی نیازی به محبت و حمایت کسی ندارد او برای خود 
نک است بی‌نظیر است مردم هستند که به محبت و حمایت از او 
نیازمند هستند مردم هستند که به علم و مناجات‌های عاشقانه او با 
پروردگار خویش محتاج هستند فردی که نام و آوازه‌ی او در آسمان و در 
میان ملکوت‌یان بلند است و بلندتر و پایدارتر خواهد شد.«» 








اانویسنده:محمدعلی شرطان 


الغت‌نامه: عیان؛ [ع.] ۱- (مص م.) به چشم دیدن. ۲- (امص.) دیدار. 
۳- (.) یقین در دیدار و مشاهده. ۴- (ق.) ظاهر. آشکار.(اسم مصدر) 
[عربی]. به چشم دیدن؛ دیدن به چشم.۲. یقین در دیدار.۳. (صفت. 
قید) ظاهر؛ آشکار.فروتن؛ (صفت) [عربی] فروتن۲. عابد.قدس؛ (اسم 
مصدر) آعربی] پاک شدن.۲. پاک و منزه بودن.۰۳. پاکی.نور؛ (اسم) 
[عربی» جمع: آنوار روشنایی؛ تابش؛ فروغ؛ فروز: نور چراغ» نور آفتاب.۲. 
[عامیانه» مجاز] توانایی دیدن.۳. بیست‌وچهارمین سورهُ قرآن کریم» 
مدنی» دارای ۶۴ آیه.۴. [قدیمی» مجازاً رونق. نور اسپهبد (اسفهبد): 
آقدیمی]۱. فره کیانی.۲. نفس ناطقه؛ روح انسانی نور بصر: < نور دیده 
نور چشم: < نور دیده نور دیده:۱. روشنایی چشم؛ قدرت بینایی.۲. 
[مجاز] فرزند عزیز.۰۳ [مجاز] شخص عزیز. نور رستگاری: چراغ با مشعلی 
که قایق‌ها و کشتی‌های کوچک هنگام خطر غرق شدن روشن می‌کنند 
تا قایق‌ها و کشتی‌های دیگر به کمک آن‌ها بشتابند: در جبین این 
کشتی نور رستگاری نیست / يا بلا از او دور است یا کرانه نزدیک است 
(؟: لغت‌نامه: جبین).اسمان؛ (س,) [ به. | (امر.) ۱- سیهر» فلک. ۲- هر 








یک از طبقات هف‌نگانه با نه‌گانه افلاک در نظر قدماء فلک. ۳- یکی از 
ایزدان. ۴- روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی. ؛ به زمین آمدن 
کنایه از: اتفاق خارق العاده افتادن و نظم امور را به هم 
زدن.عرش؛(اسم) [عربی] در روایات دینی» جایی فراتر از همة آسمان‌ها؛ 
بلندای آسمان.۲. آسمان.۳. آقدیمی| نخت؛ سریر. کرسی در عرف عام 
به تختی گویند که بر آن می‌نشینند. »«کرس» دربارة اينکه مراد از کرسی 
خدا چه چیزی (می‌تواند باشد) چند قول وجود دارد: علم خداوند» عرش 
الهی» ملک و پادشاهی خداء تختی که از عرش پایین‌تر است.؛ در این 
مدخل با استفاده از واژخ«کرسی»» فارغ از آنکه کدام معنا از موارد یاد 
شده مراد باشد. با حفظ مفهوم«کرسی خداوند» مورد تحقیق قرار گرفته 
است.لوح؛ لَوْح : ج آلواح [لوح]: صفحه با لوحه پهن اعم از چوب و تخته 
و استخوان و غیره, و در زبان متداول بر صابون اطلاق می شود؛ «لوَحْ 
الجَسْد» جمع آلوَاح و جج آلاویح : استخوان‌های پهن و عریض در بدن 
انسان؛ «نَظرزث الی الوَاحه»: بشکل و ظاهر آن نگاه کردم.قلم؛ (ق 0) [ 
معر - بو. ] (۷.) ۱- هر ابزاری که با آن بنویسند. ۲- نی تراشیده که با آن 
بنویسند. ؛ - به تخم چشم زدن کنایه از: کار نویسندگی پا قلم زنی 
کردن.حوری؛ (عربی) زن سفید پوست و زیباروی. شبعة؛ آشیع]: فرقه با 
گروه. این واژه در مفرد و مثنی و جمع و مذکر و موّنث یکسان بکار برده 
می شود. و نیز این اسم بر فرد یا افرادیکه پیرو حضرت علی (ع) و 
خاندان او می باشند اطلاق می شود؛ «شيعة الرجل» ج شیع و اشیاع: 
پیروان و باران مرد.کافر؛ (اسم» صفت) [عربی: کافر» جمع: کافرون و 
كفرّة و کفارً آن‌که پیرو دین توحیدی نیست؛ بی‌دین؛ بی‌ایمان.۲. 
[مجاز] ظالم؛ بی‌رحم.۳. [قدیمی] ناسپاس؛ کفران‌کننده.5 
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#اشتراک‌گذاری این‌مطلب برای تمام دوستان‌تان واجب است ۶ 


#برای مشاهده مطالب‌بیشتر به صفحه‌رسمی ۷050۳6۲۸۲6۱۷0۵ 
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نتمام اطلاعات از سمت رسانه یوسف‌فاطمه در قانون کیی‌رایت محفوظ 


است۵) 


4۰ ۰ ۰4 6 ۰ 4 ۰ 4 ۰ 4 4 4 


(#آخرین مطالب‌رسمی رسانه یوسف‌فاطمه را در کانال‌های رسمی‌ما 
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در وبلاگ 
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در سایت آرشیو 
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در شبکه‌اجتماعی اینستاگرام 

۱( 
در پیام‌رسان تلگرام 

6۱۵-0 ۲ ۷۵50۳۵۲۸۵ /61606۲۵۲۳۱۰۱۷۱6 ۲ //:۲۱۲۲0۵5 
در شبکه‌اجتماعی آپارات 

6۵ ۷0۹0۳۳۸ /۳۱۲۲۵5:۰//۸۵۳(۵۲۵]۲۰0,0۵۱۷۱ 
در شبکه‌اجتماعی توئیتر 

6۵ 0۹0۳۰۳۸ ۰,۵۱۷۱/۷ ۲۷۷۲۲۲۵۲ //:۲۱۲۲۵5 
در ایمیل 
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دنبال کنید. 


